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فیلسوفی با بصیرت انقلابی
 بررسی جایگاه آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در جغرافیای فکری ایران درمیزگرد »ایران« 

با حضور دکتر منوچهر محمدی و حجت الاسلام محمدجواد نوروزی

ë  مصبــاح آیــت الله  مرحــوم  جایــگاه 
در  را  متفکــر  و  فیلســوف  یــک  عنــوان  بــه 
جغرافیــای فکــری ایــران چگونــه می توان 
تبییــن کــرد؟ بــا توجــه بــه اینکه شــاگردان 
بســیاری در مکتب ایشــان پــرورش یافتند، 
می خواهیم بدانیم منظومــه فکری انقلاب 
اســلامی در چــه حوزه هایــی وامدار ایشــان 

است؟
دکتر منوچهــر محمدی: من بــه عنوان یک 
دانشــگاهی معتقــدم نخســتین کســی کــه 
»حوزه« و »دانشــگاه« را تلفیق کرد مرحوم 
آیــت الله مصبــاح بــود. تــا پیــش از پیروزی 
»دانشــگاه«  نهــاد  دو  اســامی،  انقــاب 
نفــی  و  رد  را  یکدیگــر  عمــاً  »حــوزه«  و 
می کردنــد. امــا عامــه مصبــاح نخســتین 
فــردی بــود که بــرای وحــدت ایــن دو نهاد 
عماً اقدام و به این منظور، در »مؤسسه در 
راه حق« از اســاتید دانشــگاه بــرای تدریس 
دروس  تدریــس  همچنیــن  دعــوت  کــرد. 
جدیدی چون علوم  سیاســی،  روانشناســی، 
اقتصــاد و... را در حــوزه علمیــه بنیان نهاد 
کــه تا آن زمان مغفول واقع شــده  بود. نگاه 
عامــه مصبــاح به علــوم  انســانی  غربی نه 
»نفــی«، بلکــه »نقــد« بود و معتقــد بودند 
علوم  انسانی غربی از جهاتی قابل استفاده 

و از جهات دیگر قابل نقد است.
ë  آیا دلیل خاصی داشت که علامه مصباح

هیــچ گاه مســئولیت اجرایــی نپذیرفــت و 
همواره عرصه فکر را بــر عرصه اجرا ترجیح 

داد؟
محمــدی: درســت اســت؛ ایشــان بعــد از 
پیروزی انقاب اسامی که همه روحانیون 
و متفکــران درگیــر کارهــای اجرایــی شــده 
 بودنــد، از ورود بــه عرصــه اجرا خــودداری 
کــرد و تنها بــه مباحث فکری و اندیشــه ای 
اهتمام داشــت و در ایــن زمینه از حضرت 
تکلیــف  کســب  هــم  خمینــی)ره(  امــام 
کــرده بــود و ایشــان نیز بــا فعالیــت عامه 
مصبــاح در حوزه های فکری بدون ورود به 

عرصه های اجرایی موافقت کردند.
را  خــود  فکــری  کارهــای  مصبــاح  عامــه 
و  کــرد  شــروع  حــق«  راه  در  »مؤسســه  بــا 
بحــق می تــوان از ایشــان به عنــوان یکی از 
بنیانگــذاران و تبیین کننــدگان حوزه فکری 
مکتب انقاب اسامی سخن  گفت. ایشان 
هشــیارانه در برابــر انحرافاتــی کــه اغلــب 
در حوزه هــای فکــری بــه وجــود می آمــد،  
می ایســتاد و وارد صحنــه می شــد و تاش 
داشــت که کسی یا اندیشــه ای خدشه ای به 
نظام اندیشــه ای اسام وارد نکند. از همان 
عامــه  در  روحیــه  ایــن   1340 ســال های 
مصبــاح وجــود داشــت بــه همیــن علــت 

بعــد از امام خمینی)ره( تنها کســی بود که 
ســازمان مجاهدین خلــق را نپذیرفت و با 
افکار و اندیشــه های آنان مخالفت کرد. به 
جــرأت می توان گفت، امــروز آن چیزی که 
به عنوان »مکتب مصباحیه« مطرح است 
همــان روش و ســیره ای اســت کــه ایشــان 
در طــول نیم قرن گذشــته بنیان گذاشــت. 
ایشــان هیــچ گاه درصــدد پاســخگویی بــه 
نقدهــای مغرضانــه بر نمی آمــد. در واقع، 
حراســتی  و  شــاگردانش  و  وی  همــت  بــه 
کــه از فضــای فکری و اندیشــه ای اســام و 
انقاب داشت، افکار و اندیشه های انقاب 
اســامی حفــظ و از گزندهــای بســیاری در 

امان مانده  است.
دکتــر محمدجواد نــوروزی: نقش حضرت 
آیــت الله مصباح در منظومــه فکری نظام 
جمهوری اســامی ایران، به طور مشخص 
در دو بُعد قابل بررسی است؛ »بُعد فکری 
و اندیشه ورزی« و »بُعد عمل و کنشگری«؛ 
البتــه بُعــد دوم هــم بــه نوعــی آمیختــه با 

بحث اندیشه است.
آیــت الله  نقــش  مهم تریــن  معتقــدم، 
انقــاب  فکــری  منظومــه  در  مصبــاح 
فلســفه  بــه  پرداختــن  و  تبییــن  اســامی،  
سیاســی نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
اســت. طبیعتــاً هــر انقابــی بــرای ایجــاد، 
اســتمرار و آینــده خــود نیازمنــد »منظومه 
فکــری« اســت کــه اصطاحــاً می تــوان از 
آن تحت عنوان »فلســفه سیاســی« سخن 
 گفــت. عامه مصبــاح هم قبــل از انقاب 
و هــم در زمان حیات حضــرت امام)ره( و 
حتــی بعد از رحلت ایشــان،  یعنی در ســه 
مرحله متوالی، در تبیین »فلســفه  سیاسی 
نظــام جمهوری اســامی ایــران« و مقابله 
بــا انحراف های فکــری  که ممکــن بود این 
منظومه فکری را دچار خدشــه  کند، نقش 

مهمی ایفا کرد.
ایشــان، قبــل از انقاب به همــراه آیت الله 
»تبییــن  بــه  دیگــر  متفکــران  و  بهشــتی 
فلســفه حکومــت دینی« اهتمام داشــت و 
می کوشــید تا مختصاتــی از حکومت دینی 
در عرصه غیبت ارائه  کند و در این راستا به 

انتشار مجله ای به نام »انتقام« پرداخت.
حضــرت  صاحدیــد  بــه  انقــاب  از  بعــد 
امــام خمینــی)ره( مهمتریــن نقــش خود 
را »تبییــن ابعــاد فکــری نظــام جمهــوری 
اســامی« تعریــف کرد که مــن از آن تحت 
عنوان »فلســفه سیاســی انقاب اسامی« 
یــاد می کنــم. حضــرت امــام خمینــی)ره( 
بــه عنــوان معمــار انقاب اســامی، نقش 
ایدئولوگــی داشــتند و در ایــن زمینــه هــم 
صاحــب تألیفاتــی هســتند و از آن جملــه 

می تــوان بــه کتــاب »ولایــت فقیه« اشــاره 
 کرد که در ســال 1348 توسط ایشان تألیف 
شــد. در این فضا، آیــت الله مصباح تاش 
کــرد تا از یک جهت، نظریــه حضرت امام 
خمینی)ره( را مورد شرح و بسط قرار دهد 
و از طــرف دیگر کوشــید تــا انحرافاتی را که 
متوجه این نظریه و فلسفه سیاسی انقاب 
هســت مــورد نقــد و ارزیابــی قرار دهــد.  بر 
ایــن اســاس، اگــر نگاهــی مختصر بــه آثار 
آیــت الله مصباح داشــته  باشــیم، ماحظه 
از  یــک مجموعــه منســجم  کــه  می کنیــم 
خداشناســی تــا فلســفه حقوق و سیاســت 
دارد کــه همــه برگرفته از اندیشــه حضرت 
امام خمینی)ره( اســت و ایشــان به عنوان 
شــاگرد برجسته حضرت امام خمینی)ره( 
و عامــه طباطبایی، مهم ترین همت خود 
را در طول ســال های قبل و بعد از انقاب، 
مصروف تبیین اندیشه  های این بزرگواران 
کرده  اســت. به عنوان مثال در فضای دوم 
خرداد که پاره ای شبهات بیشتر مطرح شد 
آیــت الله مصبــاح احســاس وظیفه کــرد تا 
شبهات فکری را پاسخ دهد و در این راستا، 
در پیش خطبه هــای نمــاز جمعــه تــاش 
کــرد تا موضــوع »آزادی«، »حقــوق زن« و 
»ماهیــت فرهنــگ غرب« را مورد بررســی 
قــرار دهد که حاصــل آن »نظریه سیاســی 
اســام« و »نظریه حقوقی اســام« شد که 

در چهار مجلد منتشر شده است.
امــام  حضــرت  از  بعــد  بنابرایــن، 
خمینــی)ره(، آیــت الله مصبــاح بیشــترین 
نقــش را در تنقیح، تبیین و پاســخگویی به 
شــبهات مربوط به فلســفه سیاسی انقاب 
اســامی داشــت. وی همچنین، در »تبیین 
علوم  انســانی اســامی« کــه نگاهی به افق 
تمدنی انقاب اسامی دارد، سهم مهمی 
داشــت؛ چراکــه اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت 
کــه اســتمرار انقاب اســامی و نیــل آن به 
افــق تمدنــی اش کــه در بیانیــه »گام دوم 
انقــاب« مقــام معظــم رهبری هــم مورد 
تأکید قرار گرفته اســت،  تنها با تولید علوم 
 انســانی اســامی محقــق می شــود و از این 
رو، آیت الله مصباح در شــکل گیری و تولید 
علوم  انســانی اســامی نقش قابل توجهی 

ایفا کردند.
ë  رویکرد ایشــان در مواجهــه با جریان های 

فکری مخالف چگونه بود؟
و  یــک فکــر  کــه در  انحرافاتــی  محمــدی: 
مکتــب به وجود می آیــد، یکدفعه نیســت 
بلکــه ذره ذره و بــه صورتی غیرمحســوس 
صــورت می گیرد و قدم به قدم یک مکتب 
لــوث  و  کــرده  انحــراف  را دچــار  و نظریــه 
می کند. این مســأله نه تنهــا در طول تاریخ 
اســام بلکــه در دیگــر مکتب  ها هــم قابل 
ردگیری اســت. ویژگی  عامــه مصباح این 
بود کــه هشــیارانه و با دقــت عرصه فکری 
را رصــد می کــرد و بــه درســتی مســائل و 
اظهارنظرهای حساســی را که می توانست 
انحراف آفرین باشــد، درک می کرد و تذکر 

می داد.
مــن بــا عامــه مصبــاح حــدود 43 ســال 
ارتبــاط نزدیــک داشــتم. شــاهد بــودم کــه 
چقــدر با دقت فضــای اندیشــه ای ایران را 
رصد می کنــد؛ مثاً می گفت فــان دیدگاه 
در فان مقاله می تواند شــبهه آور باشد؛ که 
ما بعضاً حتــی متوجه این خطر و انحراف 

نمی شدیم.
 ایشــان از جمله شــخصیت هایی بودند که 
به اتفاق شــهید بهشــتی در مناظــره ای که 
بــا احســان طبــری و کیانــوری داشــتند، به 
مقابلــه بــا مارکسیســم پرداختنــد. ایشــان 
بــه واقــع بهتر از خــود آنان، مارکسیســم را 
درک کــرده  بــود. همچنیــن، لیبرالیســم را 
بــه خوبــی می شــناخت و علی رغــم اینکه 
دســت پرورده حوزه علمیه بــود و در حوزه 
علمیــه ایــن مباحــث طــرح نمی شــد امــا 
درک کاملی از جغرافیای فکری زمانه  اش 
داشــت. بنابراین ســعی می کــرد نگاه های 
انحرافــی را اصــاح کنــد. به عنــوان مثــال 
آن زمــان، لیبرال ها اصرار داشــتند بیشــتر 
بــر بُعــد »رحمانــی« دیــن تأکیــد گذارند و 
کننــد. عامــه  نفــی   را در آن  »خشــونت« 
مصباح، این تلقی از اســام را انحراف دید 
و عنوان کرد که اســام توأمان »خشــونت« 
و »مرحمــت« اســت و در خطبه های نماز 
جمعــه در دوران دوم خــرداد بر این مهم 
بــه  روزی  دارم  به خاطــر  تأکیــد  گذاشــت. 
مــن گفتند کــه حتی مراجع بــه من توصیه 
می کننــد که چه اصراری بر طرح خشــونت 
در اســام داریــد؟! امــا با این حال، ایشــان 
و  شــجاعت  بــا  را  خــود  حــرف  همــواره 
صراحــت طــرح می کــرد و در امــور دینی و 
فکــری ماحظــه کاری نداشــت. بــه عنوان 
یــک نگهبــان، خود را مســئول حراســت از 
افــکار و اندیشــه های ناب انقاب اســامی 

می دانست.
فقیــه  ولایــت  اختیــارات  ماجــرای  در 
علی رغــم اینکه لیبرال ها معتقد به ولایت 
و  و دو عنصــر »ولایــت«  نبودنــد  مطلقــه 
»اراده ملــت« را در برابــر هــم قــرار داده 
ایجــاد  بــا  بتواننــد  کــه  بودنــد  امیــدوار  و 
انحرافاتی در افکار و اندیشــه های اسامی، 
خواســته های لیبرالیســم را پیــاده  کنند اما 
ایشــان با نقد پراگماتیســم و لیبرالیسم به 
مقابلــه با آنان پرداخــت و رأی و نظر آنان 
را بــه چالش کشــید و برای مناظــره  با آنان 
اعام آمادگی کــرد؛ اگرچه لیبرال ها از این 

مباحثه فکری امتناع کردند!
متأســفانه برخی لیبرال هــا به جای مقابله 
با افکار و اندیشــه های ایشان با خود ایشان 
مقابله می  کردنــد و مواجهه های منتقدان 
بــا ایشــان بیشــتر شــخصی اســت. ایشــان 
تقریبــاً از ســال 1341 با حضــرت امام)ره( 
دغدغــه  زمــان  همــان  از  منتهــی  بودنــد 
مباحث فکری را هم داشتند. لذا  معتقدم، 
ما امروز در فقدان متفکر و فیلسوفی به سر 

می بریم که جایگزینی برای او نداریم.
ë  جمله از  اســلامی«  »علوم انســانی  تولید 

موضوعاتــی اســت کــه ایشــان همــواره در 
دســتور کار خود داشتند. تأکید ایشان بر این 

مسأله را از چه رو می دانید؟
در  انقاب اســامی  کــه  آنجــا  از  نــوروزی: 
مقابلــه با مدرنیتــه و ارزش هــای غربی به 
وقوع پیوســت و یکی از شــعارهای اساسی 
بــرای حفــظ  بــود، طبیعتــاً  اســتقال  آن، 
اســتقال خود در بلندمدت نمی توانســت 
صیانــت  بــرای  مدرنیتــه«  »نرم افــزار  از 
از خــود اســتفاده  کنــد. بنابرایــن، بایــد بــه 
اســامی«  علوم انســانی  »تولیــد  ســمت 
می  رفــت.  و در ایــن راســتا حضــرت امــام 
خمینــی)ره( تــاش کردنــد ایــده و نظــام 

بی تردیــد یکی از چهره هــای فکری و تأثیرگــذار انقلاب، مرحوم آیــت الله محمدتقی مصباح 
یزدی اســت. شــاهد این مدعا، مجموعه آثار فکری و تألیفی و نســل گســترده ای از شــاگردانی 
اســت که در مکتب وی پــرورش یافته اند. همچنین تلاش های ایشــان در زمینــه تولید علوم 
 انســانی اســلامی و در همین راســتا شــکل دادن مجموعه هایی چون »دفتر همــکاری حوزه و 
دانشگاه«، »مؤسسه در راه  حق«، »بنیاد فرهنگی باقرالعلوم« و »مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(« باعث شــد بسیاری از ایشان به عنوان یکی از بنیانگذاران و تبیین کنندگان 
حوزه فکری مکتب انقلاب اســلامی یاد کنند. در ســالروز درگذشــت ایشــان، با دکتر منوچهر 
محمدی، از نزدیکان آیت الله مصباح و اســتاد علوم  سیاســی دانشــگاه تهران و رئیس کمیته 
حقوقی شــورای عالــی انقلاب فرهنگی و حجت الاســلام دکتر محمدجواد نــوروزی فرانی، از 
شــاگردان آیت الله مصباح و اســتاد علوم  سیاســی و عضو هیأت علمی مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امام خمینی)ره( به گفت وگو نشســتیم تا جایگاه ایشان در جغرافیای فکری کشور و 

سهم شان در تبیین اندیشه  های انقلاب را به مداقه بگذاریم.

فکری و فلســفی منطبق با میراث اندیشــه 
اســامی را ارائه  کنند. علی رغم اینکه پس 
از پیــروزی انقاب اســامی و تحولات دهه 
اول آن، بســیاری از ذهن هــا  بــه صیانت از 
انقاب اســامی مشــغول بود امــا آیت الله 
مصبــاح بــه هیچ وجــه از ایــن بُعــد )نظام 
فکری و فلســفی منطبق با میراث اندیشــه 
اســامی( غفلــت نکــرد. بــه همیــن دلیل 
همــواره بــر تولیــد علوم انســانی اســامی 
تأکید می گذاشــت و در این راه بســیار مؤثر 
حاضر شــد. از جملــه گام هایی کــه در این 
در  نخســت،  کــه  بــود  ایــن  برداشــتند  راه 
ســال 1360 اولیــن اقــدام در جهــت تولید 
علوم انســانی  اســامی را کلیــد زدنــد و در 
آن مقطــع، مجموعــه ای از اســاتید حوزه و 
دانشــگاه را تحت عنــوان »دفتــر همکاری 
تــاش  و  فراخواندنــد  دانشــگاه«  و  حــوزه 
کردنــد تــا مجموعــه آثــاری را کــه در حوزه 
حقــوق،  سیاســت،  از  اعــم  علوم انســانی 
اقتصــاد، مدیریــت و امثالهم بود به کمک 
اســاتید متدین و حوزویان، اسامی ســازی 
تأســیس  بــه  تاش هــا  آن  برآینــد  کننــد. 
»پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه« منجر شــد. 
بــه موازات آن، حضرت امــام خمینی)ره( 
تأکید کردند که بخش آموزشــی »مؤسســه 
در راه حق« که پیشینه آن به قبل از انقاب 
برمی گــردد، ترویــج و توســعه پیــدا کنــد. 
بنابرایــن آیت الله مصباح در این مؤسســه 
تــاش  کردند تا طاب مســتعد بــرای نیاز 
فــردای انقــاب را جــذب  کننــد و آمــوزش 
دهنــد. بنابرایــن دومیــن اقــدام آیــت الله 
مصبــاح بعد از پیــروزی انقاب اســامی، 
آموزشــی  بخــش  بــه  بخشــیدن  عمــق 
»مؤسســه در راه حــق« بــود کــه بعدهــا به 
»بنیاد باقر العلوم« و در ادامه به »مؤسسه 
امام خمینــی)ره(«  پژوهشــی  و  آموزشــی 
انجامید. ایشــان همچنین تاش کرد تا در 

عرصه هــای مختلــف علوم انســانی در 15 
تــا 16 رشــته علوم انســانی متخصصانی را 

تربیت  کنند.
ســوم اینکه، رفتن به ســمت علوم انســانی 
بنیان هــای  یکســری  نیازمنــد  اســامی 
مشــترک فکــری بیــن دو حــوزه معرفتــی 
»علم« و »دین« بود. در این راســتا، ایشان 
مباحــث متعــددی را در ارتبــاط بــا علم و 
دین و علوم انســانی  اسامی و راهبردهایی 
ارائــه  علوم انســانی  اسامی ســازی  بــرای 

 کردند.
چهارم، ایشــان جزو پیشــگامان و نخستین 
افرادی بودنــد که بــرای ایده های حضرت 
امــام خمینــی)ره( و مقام معظــم رهبری 
دینــی«،  »مردم ســالاری  ایــده  همچــون 
»الگوی ایرانی اسامی پیشرفت«، »بیانیه 
را  همایش هایــی  و...  انقــاب«  دوم  گام 
ترتیــب می دادنــد و خودشــان هــم بــرای 
تبیین نظری این مباحث تاش می کردند.

آیــت الله مصباح به درســتی معتقد بودند 

بقــا و اســتمرار انقاب اســامی و رســیدن 
بــه »افــق تمدنــی« کــه در بیانیــه گام دوم 
انقــاب بــر آن تأکید شــده اســت بــا تولید 
علوم انســانی اســامی محقق می شــود. از 
ایــن رو، خود ایشــان بــه حق از پیشــگامان 
دانــش علوم انســانی اســامی شــدند. بــه 
ایــن اعتبار، هــم نقد دانش سیاســی غرب 
را مدنظــر داشــتند و هم به ارائــه الگوهای 
بدیل در عرصه های مختلف علوم انسانی 

می پرداختند.
و  ایــده  و  مــا  اســامی  انقــاب  محمــدی: 
آرمان هایــش بــه هیــچ وجــه بــا معیــار و 
تطبیــق  غــرب  مادی گرایانــه  جهان بینــی 
نداشــت. ایــن در حالــی بــود کــه زمانی که 
مــا  دانشــگاه های  در  شــد  پیــروز  انقــاب 
رویکردهــای  غربــی،  دانشــگاه های  پیــرو 
مدرنیســتی  جهان بینــی  و  پوزیتیویســتی 
حاکم بود و همین امر تولید علوم انســانی 
ضــرورت  مــا  جامعــه  بــرای  را  اســامی 
از نخســتین  می بخشــید. عامــه مصبــاح 
اشــخاصی بــود که به این ضــرورت پی برد 
و در راســتای تولیــد دانش اســامی بســیار 

اهتمام کرد.
آن زمــان، در مــورد »تولیــد علوم انســانی 
اســامی« نقدهــای زیــادی شــکل گرفتــه 
بــود. خاطرم هســت کــه یکی از اســاتید به 
من گفت: شــما با طرح تولید علوم انسانی 
اســامی در پــی ایدئولوژیــک کــردن ایــن 
دانــش هســتید! من در پاســخ گفتــم: مگر 
ایدئولــوژی  ماتریالیســم  و  سکولاریســم 
نیســتند؟! آنهــا هــم ایدئولــوژی هســتند. 
شما از دریچه سکولاریسم به علوم انسانی 
و  محــدود  دریچــه  یــک  کــه  می نگریــد 
تنگ نظرانــه  اســت. امــا انقــاب اســامی 
یک دریچــه عمیق تــر و گســترده تری ارائه  
کــرده  که دربردارنده نگاه هــا و رویکردهای 
معناگرایانه است؛ در عین حال که مادیت 

را هم رد نمی کند.
دکتر نوروزی به درســتی به اقدامات عامه 
علوم انســانی  تولیــد  راســتای  در  مصبــاح 
اســامی اشــاره کردنــد و مــن می خواهــم 
ایــن نکتــه را اضافــه کنــم کــه شــاگردان و 
اندیشــمندان بســیاری در مکتــب عامــه 
مصبــاح پــرورش پیدا کرده اند کــه در همه 
آنــان دغدغه تولید علوم انســانی اســامی 
تسری یافته است، چنانکه هر یک به رکنی 
در تولید دانش اسامی بدل شده اند. البته 
عامه مصباح در بحث تولید علوم انسانی 
اسامی بیش از آنکه بر دانشگاه حساسیت 
داشــته باشــد، بــر حــوزه تمرکــز داشــت و 
همــواره مراقب بود کــه افــکار انحرافی در 

حوزه نفوذ نکند.
ë  بســیاری از تحلیلگــران در بررســی دلایل

بعــد  بــر  اخیــر  ناآرامی هــای  زمینه هــای  و 
تأکیــد  رخــداد  ایــن  فکــری«  و  »شــناختی 
داشــتند و به نوعی آن را »جنگ شناختی« 
قلمــداد  کردنــد. بــه اعتقــاد شــما، مشــی و 

مکتب آیــت الله مصباح با توجــه به اینکه 
بودند،  فکری  انحرافات  دغدغه مند  همواره 
چقــدر می توانــد در برون رفت مــا از وقایع 

جاری گره گشا باشد؟
آیــت الله  ابتــکارات  از  یکــی  نــوروزی: 
عنــوان  تحــت  طرحــی  ایجــاد  مصبــاح، 
»طرح ولایــت« بود. از حدود ســال 1375 
نخســتین دوره آن اجــرا شــد و همچنــان 
هم اســتمرار دارد. مهم ترین هدف »طرح 
ولایت« استحکام بخشــی بــه مبانی فکری 
دانشــجویان بــود و کســانی هم کــه در این 
طرح شــرکت کردند، قریب بــه اتفاق، هم 
خودشــان حفــظ شــدند و از انحرافات دور 

ماندند و هم منشأ آثار بسیاری شدند.
اگــر  اخیــر،  اغتشاشــات  درخصــوص  امــا 
آیــت الله  فکــری  منظومــه  از  بخواهیــم 
مصباح استفاده  کنیم و بکوشیم فکر ایشان 
را بــا آن چیــزی کــه اتفــاق افتــاد، مواجهه 
دهیــم، بایــد گفــت طبیعتــاً ماهیــت ایــن 
اغتشاشــات اخیر، همان طور که در پرسش 
شــما هــم طرح شــد »جنــگ  شــناختی« و 
بــه نوعی تغییر بــاور مخاطب بــود. بر این 
اســاس، معتقــدم اگــر عامــه مصبــاح در 
شــرایط کنونی حضور می داشتند، بی شک 
نخســت به لحاظ ایجابی تاش می کردند 
اغتشاشــات  ایــن  در  کــه  مســأله  هایی  کــه 
می تواند به لحاظ فکری زمینه ساز ناآرامی 
و اســتمرار آنهــا شــود را نقــد و روشــنگری  
کــرده و دوم، زمینــه برون رفــت از فضــای 
بحران جنگ  شناختی را ایجاد کنند. از این 
رو، امروز که در فقدان ایشان بسر می بریم 
وظیفــه مــا اســت کــه وامــدار راه و مکتــب 
ایشــان باشیم و در مقابله با افکار انحرافی 
کــه نگرانی همیشــگی  ایشــان بــود، از هیچ 

تاشی فروگذار  نکنیم.
بنابرایــن مهم تریــن نســخه بــرای جوانان 
مــا بــرای اینکــه در این ورطــه نیفتنــد و به 
ســامت از انحراف های فکــری عبور کنند، 
استحکام بخشــی بــه چهارچــوب  فکــری و 
اندیشــگی آنان اســت به گونــه ای که وقتی 
و هیجانــی جریــان  احساســی  بــا مســائل 
فکــری رقیب مواجه می شــوند، با قدرت از 
آن گــذر کننــد و در مقابله بــا آن برای خود 
تحلیــل داشــته  باشــند. عامه مصبــاح در 
طول عمر پر برکت خود همواره کوشــیدند 
جوانان را به این ســطح از استحکام فکری 
برسانند تا ضمن شناخت از اندیشه رقیب 
کــه مدرنیته و پیامدهای آن اســت، بتوانند 
به ســمت برون رفــت از آن اندیشــه ها هم 

حرکت  کنند.
در واقع مهم ترین ویژگی آیت الله مصباح، 
ایــن  بــود.  ایشــان  دقیــق  دشمن شناســی 
دشمن شناســی لایه های مختلف داشــت؛ 
عمیق تریــن آن، لایــه فکری بود و دشــمن 
هم در جریان اغتشاشــات اخیر، از این لایه 
ورود کــرد و »جنــگ  شــناختی« علیه ما به 

راه انداخت.
عامــه  دشمن شناســی  دیگــر  لایــه  
مصباح، بــه عرصه انگیزه ها و احساســات 
برمی گشت. ایشــان همواره تاش می کرد 
احساسات را بر عقانیت اسامی سوار کند 
تا از بدل شــدن آن به هیجان های موسمی 
بــرای موج ســواری دشــمنان  و عرصــه ای 

جلوگیری  کند.
محمــدی: پیــرو صحبــت دکتر نــوروزی در 
خصــوص »دشمن شناســی« عامــه ایــن 
نکتــه را هــم اضافــه می کنــم کــه بارهــا در 
جلســاتی دو نفــره و بحث هــای خصوصی  
که با ایشــان داشــتیم، همواره بر دشــمنی 
امریــکا تأکید و عنــوان می کردند که امریکا 
دســت از ســر ما بر نمی دارد و مــا را راحت 
نخواهد  گذاشــت. بنابرایــن، دغدغه مندی 
ایشــان در خصــوص شــناخت دشــمن در 
کنــار حفاظــت و حراســت از مبانــی فکری 
اســام و انقــاب می تواند گره گشــای ما در 

ماجرای اغتشاشات اخیر باشد.
مــا در مقابله با اپیدمــی مدرنیته باید خود 
را واکســینه کنیم این کاری بــود که مرحوم 
»طــرح  راه انــدازی  بــا  مصبــاح  آیــت الله 
ولایت« کلید  زد و وظیفه امروز ما اســتمرار 
ایــن مســیر اســت. اعتقــاد عامــه مصباح 
همــواره بر این بود که اگــر جوانان مان را با 
افکار و اندیشه های ولایتی و اسام واکسینه 
نکنیم، دشــمن آنان را جــذب خواهد کرد. 
اغتشاشــات اخیر، یــک جنــگ ترکیبی بود 
که دشــمن راه انداخــت. دشــمنان به این 
ادراکات  بایــد  کــه  رســیده  اند  جمع بنــدی 
نسل جوان را تغییر دهند چنانکه دشمنی 
با امریکا و شعار مرگ بر امریکا در ذهنیت 

آنان جایی نداشته باشد.
غفلت ما از عرصه  های شــناختی و تربیتی 
بویــژه در  و  از دانشــگاه ها  در بخش هایــی 
فضای مجازی زمینه ســاز اغتشاشات اخیر 
شــد. امــا با ایــن حــال، معتقدم هنــوز دیر 
نشده است. ممکن است ما در آینده شبیه 
این ناآرامی ها یا جنگ شــناختی را باز هم 
داشــته باشــیم. به همین  دلیل دشــمن را 
بایــد بخوبــی بشناســیم و طــرح بعدی آن 
را رصــد کرده و خــود را بــرای مقابله با آن 
و خنثــی کــردن آن آمــاده  کنیم و بی شــک 
مشــی فکــری و شــیوه های عملــی عامــه 
می توانــد  راســتا  ایــن  در  بســیار  مصبــاح 

برایمان راهگشا باشد.

گاه
م ن

نی

ë  محمدی: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که بسیاری از روحانیون و متفکران درگیر
کارهای اجرایی شــده  بودنــد، علامه مصباح از ورود به عرصــه اجرا خودداری کرد و 
تنها به مباحث فکری و اندیشه ای اهتمام ورزید و در این زمینه از حضرت امام)ره( 
کســب تکلیف کرد. ما در مقابله با اپیدمی مدرنیته باید خود را واکســینه کنیم. این 
کاری بود که علامه مصبــاح با راه اندازی »طرح ولایت« کلیــد  زد و وظیفه امروز ما 
اســتمرار این مسیر اســت. لذا  ما امروز در فقدان متفکر و فیلسوفی بسر می بریم که 

جایگزینی برای او نداریم.
ë  نــوروزی: بعــد از حضرت امــام خمینی)ره(، آیــت الله مصباح، بیشــترین نقش

را در تنقیــح، تبییــن و پاســخگویی بــه شــبهات مربــوط به فلســفه سیاســی انقلاب 
اســلامی داشــت. ایشــان معتقد بودنــد بقا و اســتمرار انقلاب اســلامی و رســیدن 
بــه »افــق تمدنی« کــه در بیانیــه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شــده اســت بــا تولید 
علوم انســانی اســلامی محقق می شــود. از این رو، خود ایشــان بحق از پیشــگامان 
دانش علوم انســانی اســلامی شــدند. به این اعتبار، هم نقد دانش سیاســی غرب را 
مدنظر داشــتند و هم بــه ارائه الگوهای بدیــل در عرصه های مختلف علوم انســانی 

می پرداختند.


